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 مقدمه 

نکته اول این اسـت که هـدف این نـوشـته، بـررسی مـعرفـت شـناسی مـفهوم ایدئـولـوژي و 
کارکردهـاي آن در حـوزه زبـان شـناسی، تـاریخی و فلسفی نیست. چـراکه در این زمینه آثـار 
ارزشـمندي تـاکنون از مـارکس و لـوکاچ گـرفـته تـا فـرشید فـریدونی و کمال خسـروي منتشـر 

شده است. 

هـدف این نـوشـته بیشتر مـعطوف بـه رابـطه ایدئـولـوژي و قـدرت و نـظام سـرمـایه داري اسـت. که 
چـگونـه ایدئـولـوژي خـود را بـر اسـاس ضـرورت ایجاد مـنفعت و حـفظ شـرایط مـوجـود، پـدید 
می آورد و انــسان چــگونــه بــه یک ازخــودبیگانگی خــودکرده در چــارچــوب کلیت نــظام 
سـرمـایه داري تـن می دهـد. نکته دوم آن اسـت که این نـوشـتار بیشتر امـري تبلیغی اسـت تـا 

ترویجی. 

مقدمه اي بر آگاهی کاذب 

بـراي آنکه بـه شـناختی نسـبی از آگـاهی کاذب دسـت یابیم و نـشان دهیم چـه آگـاهی اي کاذب 
اسـت، بـه نـظر می آید کافی بـاشـد که مـاهیت پـدیده هـا (جـوهـر) را نـشان دهیم و مکانیزم و 
عملکرد آن را مـورد تـوجـه نـقد و بـررسی قـرار دهیم. بـه عـبارتی کنکاش کنیم که یک پـدیده، 
در کلیتش و در بسـتر تـاریخی اش چـگونـه شکل گـرفـته اسـت. اگـر مـاهیت یا جـوهـر این 
پـدیده هـا بـا شکل یا نـمود (پـدیدار) آن در تـناقـض بـاشـد و بـه صـورت رازآلـود تـوسـط چیزي، 
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این تـناقـض پـنهان شـود در هـر صـورت آنـچه انـسان از طـریق حسیات و یا مـشاهـده دریافـت 
می کند می تواند به احتمالی یک آگاهی کاذب باشد 

آن آگاهی که شرایط موجود را موجه، عقلانی و طبیعی جلوه دهد یک آگاهی کاذب است. 

چیزي که تـوسـط کلیت نـظام سـرمـایه داري ایجاد می شـود که طـبقه کارگـر را بـه امـري تـرغیب 
کند تـا قـدرت و ثـروت را بیرون از خـود و در ید طـبقه دیگري تـحقق بخشـد و هیچ تـناقضی 
بین کار خـود و ارزشی که می آفـریند و انـباشـت سـرمـایه در جـاي دیگري و در تـصاحـب یک 

طبقه دیگر و یا دولت نبیند، یک آگاهی کاذب است. 

در ادامـه اشـاراتی بـه رابـطه بین ایدئـولـوژي و قـدرت خـواهیم کرد و تـا حـدي بـدان خـواهیم 
پـرداخـت و رابـطه آن را بـا ابـژه و سـوبـژکتیو مـناسـبات مـوجـود مـورد بـررسی قـرار خـواهیم داد 
که چـرا نـظام سـرمـایه داري بـه ویژه نیازمـند نـوعی از آگـاهی اسـت که بـه مـاهیت اسـتثمار و 

مکانیزم آن پی نبرد و یا آن را به صورت وارونه ادراك کند. 

فـرآیندي که از طـریق آن یک امـر وارونـه بـه صـورت واقعیتی طبیعی جـلوه داده شـود یک 
ایدئـولـوژي اسـت. ایدئـولـوژي امـر تحـریف شـده واقعیت اسـت. ایدئـولـوژي، عـمومـاً واقعیت را بـه 
صـورت رازآمیزي نـشان می دهـد. آگـاهی کاذب نـوعی از آگـاهی اسـت که تـناقـض مـاهیت و 

شکل را پنهان می کند. 

بـه عـنوان مـثال اگـر مـاهیت نـظام سـرمـایه داري، نـوع مـالکیت، کار مـزدي و ارزش اضـافی بـاشـد 
که مکانیزم اسـتثمار را پـدید می آورد، حـال بـراي پـنهان کردن و طبیعی جـلوه دادن این امـر، 
نـظام سـرمـایه داري نیازمـند نـوعی از آگـاهی سـازي اسـت که در سـطح تـوده مـزدبگیر ایجاد شـود 
تـا این مکانیزم یعنی اسـتثمار و بهـره کشی بـه صـورتی عـقلانی، طبیعی و مـادام الـعمر جـلوه 
کند؛ یعنی مـزدبگیران تـن بـه یک ازخـودبیگانگی خـودکرده بـدهـند. این پـدیده که خـود نیز 
امـري واقعی اسـت هـمانـا ایدئـولـوژي و یا آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب و حـفظ نـظام 
سـلطه رابـطه اي مسـتقیم دارنـد. هـدف ایدئـولـوژي مشـروعیت بخشیدن بـه یک جـهان وارونـه 
اســت، امــا این وارونگی چیست؟ آنــچه نیروي کار بــه عــنوان ارزش می آفــریند (شی و یا 
خـدمـات) -که تـنها بـه وسیله این طـبقه اسـت که ارزش آفـریده می شـود- و خـود نسـبت بـه آن 
بیگانـه اسـت و آنـچه بـه عـنوان ارزش اضـافی می آفـریند، بـه مـدد سـلب مـالکیت از او بـه غـارت 
می رود و از طـرفی هـرچـه بیشتر می آفـریند، در فـقري عمیق تـر فـرو می رود. این امـر هـمان 
مـناسـبات وارونـه در نـظام سـرمـایه داري اسـت و این وارونگی را ایدئـولـوژي مـوجـه، عـقلانی و 
طبیعی جـلوه می دهـد. آگـاهی اي که رابـطه اسـتثمار از انـسان را از طـریق مـفهوم ارزش اضـافی 
و نـوع مـالکیت درك نکند، یک آگـاهی کاذب اسـت. هـر انـسان، گـروه، سـازمـان و حـزبی که 
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اسـتثمار را در هـر جـامـعه اي مـوجـه کند و یا آن را بـپذیرد و حتی اخـلاقی بـدانـد و آن را بـه 
عـنوان یک امـر عـقلانی تـئوریزه کند، یا داراي مـنافـع طـبقاتی اسـت و شـریک در این اسـتثمار 
و غـارت، یا دچـار آگـاهی کاذب می بـاشـد. ایدئـولـوژي رابـطه اي دیالکتیکی بین ابـژه قـدرت و 
سـوبـژکتیو تـوده تـحت سـتم دارد؛ سـاحتی دوگـانـه که هـم مـاهیت پـدیده هـا را پـنهان می کند و 
سـلطه را مـوجـه می کند و هـم تـوده را دچـار تـوهـم آرامـش بخشی می کند و بـه تعمیقی 
خـوفـناك می کشانـد که نـجات خـود را از شـرایط مـوجـود نـه در دگـرگـون کردن این شـرایط 
بلکه در تـداوم آن جسـتجو می کند. آگـاهی کاذب بـرسـاخـته ي انـسان هـا و نـظام هـا اسـت که 
انـسان بـه آن تـن می دهـد و سـلطه را می پـذیرد و قـدرت آن را بـه ابـزاري بـه مـنظور سـلطه خـود 
در می آورد. قـدرت هـاي مسـلط، بـا پیش بـردن بـاورهـا و ارزش هـاي مـوافـق خـود، هـم بـه خـود و 
هـم بـه کلیت نـظام مسـلط مشـروعیت می بـخشند. بـا طبیعی سـاخـتن و کلیت بخشی بـه عـقاید 
و بـاورهـایی که یک رابـطه اجـتماعی را بـدیهی و بـه ظـاهـر نـاگـزیر جـلوه می دهـند، عـلاوه بـر 
حـفظ سـلطه و بـقاء شـرایط مـوجـود، می کوشـند مـانعی جـدي در تـقابـل بـا پیشبرد پـراکسیس 
سیاسی و تـئوریک طـبقه کارگـر و روشنفکران ارگـانیک این طـبقه بـه وجـود آورنـد که قـرار 
اسـت شـرایط مـوجـود را هـم در ظـواهـر واقعی نـظام سـرمـایه داري (ایدئـولـوژي، فـلسفه، دین) و 
هم در شیوه تولید، منقلب کنند. پراکسیس نبرد طبقاتی نفی آگاهانه آگاهی کاذب است. 

آگـاهی کاذب، نفی عـمل آگـاهـانـه و پـراکسیس سیاسی اسـت. ایدئـولـوژي در اغـلب مـوارد شکل 
پـنهان سـازي، مـوجـه کردن، سـرکوب سـتیزه هـاي اجـتماعی را بـه خـود می گیرد. بـه عـبارتی 
مـاهیت اصلی پـدیده هـا را آشکار نمی کند و هـم زمـان تـوسـط نیروي مـادي خـود دسـت بـه 
سـرکوب هـر انـدیشه و عـمل اجـتماعی می زنـد که در تـقابـل بـا آن هـا و یا در راسـتاي افـشاي راز 
آلـودگی آنـها قـرار می گیرد. آگـاهی کاذب در رادیکال تـرین شکل ممکن گـرایش بـه اصـلاح و 
رفـرم دارد، بـه عـبارتی کنسرواتیسم اسـت یعنی بـر قـداسـت سـنت هـا، مـالکیت، خـانـواده، و 
دولـت تکیه دارد؛ یعنی درکی از مـاهیت نـظام سـرمـایه داري و تـضادهـاي درون ذاتی اش نـدارد 
و بـه اصـلاح نـظام سـرمـایه داري می انـدیشد، شـناختی از مکانیزم اسـتثمار تـوسـط عـمل آگـاهـانـه 
نـظام سـرمـایه داري نـدارد، در مـورد بـرابـري، آزادي، فـردیت، رفـاه، تـوسـعه سیاسی و غیره اظـهار 
نـظر می کند بی آنکه بین این مـفاهیم و مـاهیت نـظام سـرمـایه داري یعنی نـوع مـالکیت، کار 
مـزدي و ارزش اضـافی رابـطه اي بـسازد. فـوکو اشـاره می کند: «قـدرت چیزي نیست که محـدود 
بـه ارزش هـا و پـارلـمان هـا بـاشـد. بلکه قـدرت شـبکه نـامـحسوسی از زور اسـت که خـود را در 
جـزئی تـرین ایما و اشـاره هـا و صمیمانـه تـرین اظـهار نـظرهـا می تـند.» الـوین گـلدنـر اشـاره می کند: 
«ایدئـولـوژي، قـلمرو ذهـن انگیز خـودآگـاهی جـزمی، مـتعصب، پـرهیجان، انـسانیت زدا ، 
دروغین و الـبته افـراطی اسـت.» الـبته مـورد الـوین گـلدنـر، می تـوانـد در حـوزه مـعرفـت شـناسی 
ایدئـولـوژي قـرار بگیرد که مـوقـتاً مـورد بـحث مـا نیست، امـا بـا این شـناخـت شـاید بـتوان عـنوان 
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کرد که ایدئـولـوژي صـرفـاً آگـاهی کاذب نیست. گـفتمان هـا در حـوزه قـدرت و تثبیت شـرایط 
مـوجـود می تـوانـند ایدئـولـوژیک بـاشـند. بـه عـبارتی هـر آگـاهی که بـه شـرایط مسـلط یاري بـرسـانـد 
و آن را طبیعی جـلوه دهـد یک آگـاهی کاذب اسـت. آنـچه یک آگـاهی را کاذب یا نـاراسـت 
می کند آن اسـت که مـنافـع قـدرتی را مـوجـه و بـه آن خـدمـت کند و بهـره کشی را طبیعی 
جـلوه دهـد. این نـوع از آگـاهی در شکل هـاي مختلفی می تـوانـد ظـهور  کند. جـریانـات راسـتی که 
دچـار تـوهـم و رویاي بـازگشـت بـه گـذشـته هسـتند و اسـتثمار را زیر عـناوین «تـوسـعه 
اقـتصادي» پـنهان می سـازنـد، اگـر مـنافعی در شـرایط مـوجـود نـداشـته بـاشـند، که حـتما دارنـد، 
آگـاهی کاذب را تـرویج و تبلیغ می کنند. هـرچـند رونـق اقـتصادي و تـوسـعه سیاسی رشـد 
بیشتري کرده بـاشـد، نیاز بـه آگـاهی کاذب و ایدئـولـوژي و ایجاد یک هـژمـونی بـه مـنظور حـفظ 
شـرایط مـوجـود ضـروري تـر اسـت، تـا جـایی که در سـرمـایه داري هـاي مـدرن این امـر تـبدیل بـه 
یک هـژمـونی شـده اسـت (که در ادامـه بـه آن اشـاره کوتـاهی خـواهیم کرد). هـابـرمـاس در مـورد 
ایدئـولـوژي این عـبارت را بیان می کند: «ارتـباط مـنظماً تحـریف شـده». اگـر نـدانیم تخـریب 
طبیعت رابـطه مسـتقیم بـا نـظام سـرمـایه داري دارد، اگـر رابـطه کالاسـازي آمـوزش، بهـداشـت، 
مسکن و کار را بـا مـاهیت نـظام سـرمـایه داري کشف نکنیم، بـه طـور قـطع دچـار آگـاهی کاذب 
هسـتیم. هـرچـند شـناخـت حقیقت بعضی از پـدیده هـاي ایدئـولـوژیک، بـه دلیل عـریان بـودن 
سـاده تـر و سهـل الـوصـول تـر اسـت، امـا رابـطه کار مـزدي و نـوع مـالکیت، رابـطه پـول-کالا-پـول 
حـتماً سـخت تـر و پیچیده تـر اسـت، چـرا که در زره آگـاهی کاذب پیچیده شـده اسـت. می تـوان 

در رابطه ي بین ایدئولوژي و مناسبات اجتماعی به نظر آلتوسر نیز اشاره کرد که: 

«ایدئـولـوژي سـازمـان ویژه اي از کردارهـاي دلالـت گـراسـت، که کارش این اسـت که انـسان هـا را 
بـه صـورت فـاعـل هـاي اجـتماعی متشکل کند و اینکه روابـط زنـده پـدید می آورد که این 
فـاعـل هـا بـه مـدد آن بـا روابـط مسـلط تـولید در جـامـعه ارتـباط می یابـد.» هـرچـند بـه نـظر می رسـد 
نـظر آلـتوسـر، گـرایش بـه نـوعی مـعرفـت شـناسی عـاطفی در ایدئـولـوژي دارد و بـر دیالکتیک 
رابـطه بین انـسان و قـدرت واکنش نمی کند، که می تـوانـد مـورد بحثی جـداگـانـه قـرار گیرد، امـا 
هـمان طـور که در مـقدمـه اشـاره شـد، تـاکید این نـوشـتار چیزي بـه جـز حـوزه مـعرفـت شـناسی 
ایدئـولـوژیک اسـت. امـا می تـوان در بـخش هـاي زبـان شـناسی، کردارهـاي فـردي، احـساس هـا، 
تـمایلات، کنش هـا نیز بـحث ایدئـولـوژي را مـورد بـررسی قـرار داد. در این حـالـت هـا صـرفـاً مسـئله 
نـاراسـتی یا راسـتی آنـها مـد نـظر نیست. آگـاهی کاذب تکوینی از یک طـبقه اجـتماعی بـراي 
مـنافـع بـخش دیگري از هـمان طـبقه نیز می تـوانـد بـاشـد. نـظام سـرمـایه داري قـادر اسـت در 
طیف هـاي مـختلف هـم پـوشـانی کند تـا بـه میانگین حـداکثر سـود دسـت یابـد. سـرنـوشـت بـاوري، 
عـقلانی سـازي نـاخـودآگـاهـانـه ي شـرایط نکبت بـار مـوجـود آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب بـه 
مـنظور حـفظ شـرایط مـوجـود ایجاد می شـود. بـه عـبارتی بـه شکلی این مـنافـع را نـشان می دهـد 
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که این بـاور پـدید آید که آنـچه در حـال وقـوع و در جـریان اسـت، نـه از مـنافـع طـبقه حـاکم 
رشـد می کند بلکه این رخـدادهـا نتیجه یک امـر سـاخـتاري انـسانی اسـت که بـنا بـر ضـرورت 
خـود ممکن اسـت تـبعاتی نیز داشـته بـاشـد. بـه عـبارتی یک سـاخـتار وارونـه را بـه صـورت یک 
امـر حقیقی و مـوجـه نـشان می دهـد. مـارکس در ایدئـولـوژي آلـمانی اشـاره می کند: «ایده هـاي 
طـبقه حـاکم در هـر عـصر، ایده هـاي حـاکم انـد، یعنی طـبقه اي که نیروي مـادي حـاکم جـامـعه 
اسـت در عین حـال نیروي فکري آن نیز هسـت. ایده هـاي حـاکم چیزي نیستند جـز بیان 
ایده گـانی روابـط مـادي مسـلط که هـمچون ایده دریافـت می شـونـد.» عـلت اینکه فـعالیت هـاي 
تـولیدي انـسان هـمواره نیازمـند ایدئـولـوژي بـوده اسـت، آن اسـت که در هـمه ي طـول تـاریخ، 
این روابـط نیازمـند روابـط اسـتثمارگـونـه بـوده اسـت. بـنابـراین می بـایست هـر رابـطه اجـتماعی را 
در کلیت خـود بـه صـورت هـاي حـقوقی، سیاسی و ایدئـولـوژیک که مـنطبق بـر مـناسـبات 

تولیدي همان دوره است منظم و موجه کند.  

لـوکاچ اشـاره می کند: «بـراي طـبقه، آمـادگی بـراي تسـلط بـه این مـعناسـت که مـنافـع و 
آگاهی اش، آن را قادر می سازد تا کل جامعه را نیز طبق منافع خود سازمان دهد.»  

یعنی تـولید و ایدئـولـوژي بـر سـاخـته از آن، کلیتی را پـدید می آورد که تـوان سـازمـان دادن 
جـامـعه بـه مـنظور حـفظ مـنافـع طـبقه مسـلط را فـراهـم می آورد. در جـوامـع سـرمـایه داري مـدرن، 
کلیت نـظام از طـریق مـفهوم هـژمـونی (بـه تعبیر گـرامشی) مـوجـه می شـود. یعنی نـشان دادن 
راه هـایی که قـدرت حـاکم بـه مـدد آنـها اجـماع تبعیت کنندگـان خـود را نسـبت بـه حـاکمیت 
تـامین می کند. هـژمـونی روش هـایی اسـت که از طـریق سـاخـتارهـاي حـقوقی دوگـانـه، بنیادهـاي 
مـدنی، پـارلـمان، فـرهـنگ و هـنر، مـردم بـاور کنند که خـود بـر خـود حکومـت می کنند. هـژمـونی 
رضـایت و تـوافقی اسـت که تـوسـط مـردم بـه بـلوك حـاکم داده شـده اسـت و بـا سـلطه ي قـدرت 
که مـعمولاً بـا زور هـمراه اسـت تـفاوت دارد. هـژمـونی زمینه ایدئـولـوژیک و فـرهنگی حـفظ 
سـلطه طـبقه ي مسـلط بـر طـبقات پـایین، از طـریق کسب رضـایت آنـها یا هـمان اجـماع نـظري و 
تـرغیب آنـها بـه پـذیرش ارزش هـاي اخـلاقی، سیاسی و فـرهنگی مسـلط بـه مـنظور دسـتیابی بـه 
وفـاق عـمومی اسـت. بـه عـبارتی هـژمـونی هـمان کنترل از طـریق اجـماع فـرهنگی-سیاسی 
می بـاشـد. هـژمـونی در عین حـال مـقولـه ي گسـترده تـري نسـبت بـه ایدئـولـوژي اسـت. اجـماع یا 
تـوافـق عـمومی را نـظام هـاي سـرمـایه داري مـدرن عـلاوه بـر عـناصـر فـرهنگی و تـاریخی از طـریق 
سـاخـتن نـهادهـاي دوگـانـه اي مـانـند پـارلـمان، احـزاب، ایجاد دمـوکراسی، رفـاه عـمومی، ایجاد 
طیف هـاي مـرفـه کارگـري و غیره ایجاد می کنند، امـا بـاز هـم در نـهایت اتـفاق می افـتد. تـناقـض 
در مـاهیت نـظام سـرمـایه داري بـا شکل آن اسـت؛ یعنی امـري که تـوسـط هـژمـونی پـنهان 
می شـود هـمان اسـتثمار انـسان از انـسان تـوسـط نـوع مـالکیت، کار مـزدي و ارزش اضـافی اسـت. 
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نـهادهـاي مـدنی، رسـانـه هـا، احـزاب در این نـظام هـا هـم نـقش انـتقادي دارنـد و هـم نـقش تکمیلی 
و حـمایتی را ایفا می کنند و چـنان مـنظم می شـونـد که بـه ظـاهـر جـامـعه ي مـدنی بـه تـنها یی 
نـقش دولـت را ایفا می کند و دولـت نـماینده سیاسی هیچ طـبقه اي نیست. حتی زمـانی که 
ممکن اسـت این اجـماع عـمومی دچـار بحـران شـود، بـاز هـم هـژمـونی فـوق سـرکوب و خـشونـت 

را نیز از طریق همان توافق یا عقل سلیم به اجرا می گذارد. 

آگاهی کاذب و طبقه کارگر 

تــنها نیروي کار اســت که در یک کار اجــتماعــا لازم بــه کالا و یا خــدمــات ارزش اضــافی 
می بخشـد. نیروي کار تـنها کالایی اسـت که تـوانـایی ایجاد این ویژگی یعنی ارزش افـزایی را 
دارد و این ارزش افـزوده هـمان مـزد پـرداخـت نشـده اسـت (اخـتلاف بین کل ارزش افـزوده و 
دسـتمزد). در امـر تـولید، ابـزار تـولید، مـواد خـام، مکان تـولید، مـصرف بـرق و هـمه مـواردي که 
در امـر تـولید یا ارائـه خـدمـات دخیل هسـتند (سـرمـایه ثـابـت) مـوثـرنـد. امـا آنـچه سـبب ایجاد 
ارزش اضـافی می شـود، تـنها نیروي کار اسـت که این ارزش اضـافی را می سـازد. امـا بـه دلیل 
اینکه سـرمـایه دار، مـالک ابـزار تـولید و سـرمـایه اسـت، بـه مـدد این نـوع از مـالکیت، این ارزش 
اضـافی بـه صـورت سـود بـه تـصاحـب او در می آید. پـس این فـرآیند که هـمان اسـتثمار انـسان از 
انـسان اسـت بـه این دلیل رخ می دهـد که نیروي کار، یعنی طـبقه کارگـر از ابـزار تـولید جـدا 
شـده اسـت. یعنی بـه دلیل عـدم مـالکیت جـمعی بـر ابـزار تـولید، ارزش حـاصـل از نیروي کار او 
بـه جـاي اینکه بـه جـمع تـعلق گیرد، یعنی خـصلت جـمعی نسـبت بـه کل جـامـعه پیدا کند، بـه 
تـصاحـب فـرد در می آید. این هـمان وراونگی هسـتی اجـتماعی اسـت و همین امـر مـنشا 
تشکیل یک جـامـعه طـبقاتی اسـت که هـمه تـبعات اجـتماعی مـحصول این مکانیسم اسـت. امـا 
آنـچه اقـتصاددانـان سـرمـایه داري در این پـروسـه آن را تـئوریزه می کنند، این اسـت که در این 
رابـطه یعنی امـر تـولید و یا خـدمـات، کارگـر بـه طـور آزاد نیروي کارش را می فـروشـد و بـابـت آن 
دسـتمزدي بـر اسـاس تـوافـق طـرفین دریافـت می کند و کالایی که او بـه عـنوان نیروي کار در 
جـریان تـولید و یا خـدمـات عـرضـه می کند، بـه مـثابـه هـمان ابـزار تـولید و سـرمـایه نـقش ایفا 
می کند، پـس اسـتثماري شکل نـگرفـته اسـت. امـا هیچ گـاه بـه این امـر اشـاره نمی کنند که 
شـرایط فـروش نیروي کار تـابـع چـه شـرایطی اسـت که نـظام سـرمـایه داري آن را ایجاد کرده 
اسـت؛ یعنی یا بـاید کارگـر نیروي کارش را بـه ثـمن بـخس بـفروشـد و یا از گـرسنگی بمیرد و 
درسـت در همین جـاسـت که ایدئـولـوژي شکل می گیرد، یعنی پـنهان کردن مـفهومی بـه نـام 
ارزش اضـافی. حـال هـر تفکري که این آگـاهی را مخـدوش کرده و یا آن را ادراك نکند، یک 
آگـاهی کاذب اسـت. بـه عـبارتی نـظام سـرمـایه داري بـه مـنظور تثبیت مـوجـودیت خـود، حـفظ 
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اسـتثمار و اخـلاقی جـلوه دادن آن، دسـت بـه تـولید آگـاهی کاذب می زنـد و طـبقه کارگـر و مـزد 
بگیران تـن بـه چنین ازخـودبیگانگی خـودکرده اي می دهـند. نـظام سـرمـایه داري و کالا بـه 
صـورت خـود ویژه ایدئـولـوژي خـود را تـوسـط پـراکسیس سـرمـایه دار بـه وجـود می آورد؛ بـه این 
تـرتیب که سیاسـت، حـقوق، نـهادهـاي مـدنی، دسـتگاه سـرکوب، فـرهـنگ و هـنر و هـر امـري را 
که ضـروري و حـافـظ شـرایط مـوجـود چـه از نـظر مـادي و چـه از نـظر ذهنی بـاشـد فـراهـم 

می آورد تا استثمار را موجه، قانونی، عقلانی و طبیعی جلوه دهد.  

مـارکس اشـاره می کندکه: «در شـرایط اجـتماعی معین، نیروهـا و فـرآورده هـا و فـرآیندهـاي 
انـسانی از تسـلط فـاعـل هـاي انـسانی می گـریزنـد و هسـتی بـه ظـاهـر مسـتقل بـه خـود می گیرنـد، 
آنـگاه چنین پـدیده هـایی که بـه این صـورت از عـامـلان خـود بیگانـه شـده انـد، قـدرتی آمـرانـه بـر 
این عـامـلان اعـمال می کنند، بـه نـحوي که مـردان و زنـان بـه آنـچه در واقـع ، فـرآورده هـاي 
فــعالیت خــودشــان اســت، گــویی که نیرویی بیگانــه انــد، تســلیم می شــونــد. از این رو 

ازخودبیگانگی به نحوي تنگاتنگ با مفهوم شئ شدگی پیوند می خورد.»  

این مـطلب نـشان می دهـد که سـرمـایه، که در سـرمـایه دار شخصیت یافـته اسـت و کالا، بـا چـه 
پیچیدگی هـایی، بـاورهـاي خـود را می سـازد از خـود بیگانگی را ایجاد می کند و انـسان را اسیر 
خودکرده خود می کند. این گونه است که کالا بر او مسلط می شود و در برابر او می ایستد. 

مـارکس در جـاي دیگري در سـرمـایه اسـتدلال می کند که «سـرمـایه داري، گسسـتی هسـت 
میان آنـچه اشیا واقـعاً هسـتند و آنـچه خـود را نـشان می دهـند.» عـدم درك این شـناخـت هـمان 
آگـاهی کاذب اسـت. بـراي نـمونـه رابـطه دسـتمزدي، در واقعیت امـر مـوضـوعی مـربـوط بـه 
نـابـرابـري و اسـتثمار اسـت، امـا بـه طـور طبیعی خـود را بـه صـورت مـبادلـه ي بـرابـر دوسـویه، فـلان 
مـقدار پـول در مـقابـل فـلان مـقدار کار نـشان می دهـد. سـود یکی از شکل هـاي پـدیداري (آنـچه 
خـود را نـشان می دهـد) ارزش اضـافی اسـت که داراي خـاصیت مـبهم سـاخـتن بنیاد واقعی 
خـود اسـت. رقـابـت پـدیده اي اسـت که تعیین ارزش و رابـطه کار را پـنهان می کند، شکل 
دسـتمزد هـرگـونـه رد پـاي تقسیم «روز» کار را بـه کار ضـروري و کار اضـافی از میان می بـرد 
(کار ضـروري زمـان اجـتماعـا لازم بـراي تـولید کالا بـه قیمت تـمام شـده اسـت) و کار اضـافی 
هـمان ارزش اضـافی یا مـزد پـرداخـت نشـده اسـت. پـنهان سـازي این امـر تـوسـط نـوعی از آگـاهی 
شکل می گیرد که هـمان آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب در طـبقه کارگـر بـاعـث می شـود 
که تـضادهـاي سـاخـتاري بین مـحتویات واقعی نـظام سـرمـایه داري (جـوهـر) و شکل هـاي 
پـدیداري آن پـنهان مـانـده و شـرایط مـوجـود را بـه صـورت امـري عـقلانی نـشان دهـد. مـارکس 
اشـاره می کند: «همین که جـوهـرهـا و نـمودهـا بـا یکدیگر مـنطبق نـشونـد عـلم لازم می آید.« بـه 
این معنی که بـراي کشف قـانـون ارزش اضـافی نیازمـند یک تـئوري انـتقادي و انـقلابی هسـتیم 
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که بـتوانـد قـوانین و مکانیزم این پـدیده را بیان کند تـا آگـاهی کاذب، در پـراکسیس نـبرد 
طـبقاتی بـا ضمیمه یک تـئوري عـملگرا بـتوانـد پـراکسیس نـظام سیاسی سـرمـایه داري را و نـظام 
تـولیدي و ایدئـولـوژي آن را مـنقلب و دگـرگـون کند. این شـناخـت تـوسـط مـارکس در نـقد 
اقـتصاد سیاسی صـورت پـذیرفـته اسـت. دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) آگـاهی کاذب، رابـطه 
مسـتقیم بـا سـطح خـودآگـاهی طـبقه کارگـر دارد تـا بـتوانـد تـناقـض جـوهـر و پـدیدارهـا را آشکار و 

درك و دگرگون کند.  

مـارکس اشـاره می کند: «تـوهـم هـاي اجـتماعی بـر تـضادهـاي واقعی اسـتوارنـد. بـه نـحوي که فـقط 
بـه یاري فـعالیت عملی دگـرگـون سـاخـتن تـوهـم هـاي اجـتماعی، می تـوان تـضادهـاي واقعی را 

برانداخت.»  

شنـاخـت مـاهیت نظـام سـرمـایه داري و نفی آگـاهی کاذب، شـرط تئـوریک فـراروي از این نظـام و 
بـرانـداخـتن اسـتثمار انـسان از انـسان اسـت که بـاید بـا پـراکسیس بـه وحـدت بـرسـد. ایدئـولـوژي 
نـظام سـرمـایه داري که بـه صـورت بـاورهـا شکل می گیرد، امـري واقعی اسـت و این امـر واقعی را 
تـنها بـا عـمل آگـاهـانـه و انـقلابی می تـوان بـرانـداخـت. مـبارزه طـبقاتی-سیاسی و مـنقلب کردن 
هـمه کلیت نـظام سـرمـایه داري تـوسـط طـبقه کارگـر، رمـز دگـرگـونی و رهـایی نـوع بشـر اسـت؛ 
چـرا که قـانـون ارزش بـه معنی سـاخـتن و تـداوم جـامـعه ي طـبقاتی اسـت و جـامـعه طـبقاتی 

یعنی فقر و فلاکت و خاکسترنشینی همه کارگران. 

آگاهی کاذب و زنان   

زنـان، بـه عـنوان بـخش عظیمی از طـبقه کارگـر (چـه کار تـولیدي، خـدمـاتی و یا کار خـانگی) بـه 
طـور کلی مـورد سـتم مـضاعـف مـردسـالارانـه و نـظام بـردگی مـزدي سـرمـایه داري هسـتند. 
نـماینده واقعی هـمه جـنبش و مـبارزه رهـایی بـخش زنـان خـود آنـها هسـتند. هیچ فـرد، گـروه، 
سـازمـان و یا حـزبی نمی تـوانـد خـود را جـایگزین این مـبارزه و جـنبش هـمه جـانـبه بـدانـد. هیچ 
جـریانی سـزاوارتـر، آگـاه تـر، مـحق تـر از خـود زنـان بـه عـنوان نـماینده واقعی خـودشـان نیست. 
جـنبش هـاي ضـد آپـارتـاید جنسی، ضـد مـردسـالاري، جـنبش هـاي فمینیستی، مـبارزه بـا 
تبعیض هـا در مـشاغـل و دسـتمزدهـا، آزادي پـوشـش، آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی، حـضور در 
عـرصـه هـاي فـرهنگی و هـنري بـه صـورت آزادانـه، خـانـواده و مـبارزه بـا هـمه مـواردي که سـتم بـر 
زنـان را نـهادینه و نـظام مـند می کند، در هـمه حـال و هـمه شـرایط بـاید مـورد حـمایت عـمومی، 
گسـترده و آگـاهـانـه و فـعال قـرار بگیرد. این دسـتاوردهـا بـا هـمه جـامـعه بشـري بـه طـرز 
تـنگاتنگی در ارتـباط اسـت. میزان رهـایی هـر جـامـعه اي را بـا سـطح رهـایی زنـان آن جـامـعه 
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می تـوان سنجید. هـر جـریانی که رهـایی و جـنبش هـاي زنـان را بـه امـا و اگـرهـا و شـرایط ویژه 
وابسـته کند، بـرایش نـسخه بپیچد، آن را مـصادره و اولـویت بـندي کند، بـه دلیل واهی مـبارزه 
طـبقاتی و یا ضـد امـپریالیستی!! بـه بـعد مـوکول کند، بـه طـور قـطع یک ضـد انـقلاب و فـاشیست 
تـمام عیار اسـت. امـا بـا هـمه این مـوارد، نـباید از جـنبش زنـان بـا هـمه شکوه و عظمتی که در 
سـطح جـهان و بـه ویژه در ایران دارد یک اسـطوره سـاخـت. چـرا که اسـطوره سـازي، شکلی از 
سـانـسور حقیقت اسـت و گـرایش بـه مـثبت گـرایی دارد. در نتیجه وجـوه قـابـل نـقد آن پـنهان 
می مـانـد. هـرچـند بـا تـمامی مـواردي که در بـالا ذکر شـد و جـنبه حیاتی در جـنبش زنـان دارد و 
بـاید هـمواره هـمراه این مـبارزه بـود، امـا شکی نیست که مسیر نفی آگـاهـانـه کار مـزدي و نفی 
شـرایطی که بـازتـولید مـناسـباتی اسـت که هـمه سـتم را در هـمه اشکال بـر زنـان تحـمیل 
می کند، از مسیر تـحقق هـمه مـواردي خـواهـد گـذشـت که در گـزاره هـاي بـالا ذکر گـردیده 
اسـت. بـاید بـه نفی شـرایطی پـرداخـت که سـتم بـر زنـان را تـولید می کند. تـا زنـان اسیر 
مـناسـبات سـرمـایه داري بـاشـند، بـه رهـایی و آزادي کامـل و واقعی دسـت نـخواهـند یافـت. زنـان 
در مـبارزه خـود بـنا بـر ضـرورت بـاید بـه سـطحی از خـودآگـاهی در پـراکسیس سیاسی و 
فـرهنگی خـود دسـت یابـند تـا تـوان شـناخـت مـناسـباتی را پیدا کنند که هـم آنـان و هـم کلیه 
آحـاد جـامـعه را در اسـارت خـود دارد. حـق انـتخاب بـه طـور واقعی در هـمه زمینه هـا بـه ویژه در 
خـانـواده، بسـتگی تـام بـه نفی مـناسـباتی دارد که این حـق را از زنـان سـلب می کند. زنـان بـاید 
آشـنا شـونـد که نیروي کار آنـها چـه در بیرون و چـه در خـانـه بخشی از تـولید ارزش اسـت که 
نـباید تـوسـط هیچ فـردي بـه غـارت بـرده شـود. رهـایی زنـان در همبسـتگی بـا مـردان بـه مـنظور 
فـراروي از بـردگی کار مـزدي نـظام سـرمـایه داري اسـت. بـدون نـقد رادیکال، آگـاهی کاذب و 
ایدئـولـوژي که زنـان را بـه سـوژه اي بـدل کرده اسـت که بـه بخشی از سـودآوري بـه مـدد کارهـاي 
کاذب مـن جـمله جـراحی هـاي زیبایی تـن بـدهـند و زیبایی خـود را در اشکال غیرمـتعارف 
تبلیغی بـنگاه هـاي دلال جسـتجو کنند، بـه طـور قـطع ادامـه و سـویه جـنبش زنـان در این 
صـورت دچـار اخـتلال جـدي خـواهـد شـد. زنـان نیازمـند این سـطح از خـودآگـاهی هسـتند که 
بـدانـند رهـایی واقعی آنـها در ارتـباطی تـنگاتـنگ بـا رهـایی هـمه انـسان هـا از قید بـردگی کار 

مزدي سرمایه داري است. 

زمــانی فمینیسم رادیکال و آزادي بــخش اســت که خــود را در هــمگرایی بــا مــبارزه هــمه 
مـزدبگیران در فـراروي از سـرمـایه داري ببیند. فمینیسم آغشـته بـه جـریانـات راسـت، یک 
آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب در زنـان زمـانی شکل می گیرد که رهـایی خـود را مسـتقل از 
رهـایی سـایر انـسان هـا دنـبال کنند و فمینیسم را تـنها در چـهارچـوب رهـایی فـرهنگی و 
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حـقوقی درك کنند. فمینیسمی که رهـایی زن را جـدا از رهـایی زحـمت کشان درك کند، 
قطعاً یک آگاهی کاذب است. 

آگاهی کاذب و برابري 

بـرابـري، هـرچـند مـفهوم حـقوقی نیز هسـت، یعنی یکسان بـودن هـمه انـسان هـا در بـرابـر قـانـون، 
بهـره مـندي از حـقوق مـساوي در حـق انـتخاب کردن و انـتخاب شـدن، عـدم تبعیض هـاي 
قـومیتی، ملیتی و دینی در انـتخاب کار و حیات فـرهنگی و سیاسی، حـق داشـتن مسکن 
مـناسـب، آمـوزش و بهـداشـت رایگان، هـمه آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی بـه طـوري که هیچ 
عـاملی سـبب اخـتلال در مـفهوم شهـرونـدي فـرد نـشود و مـواردي که بـه حـقوق فـرد مـربـوط 
می شـود در چـارچـوب حـقوق بـرابـر انـسان قـرار می گیرنـد؛ امـا انـسان صـرفـاً یک شهـرونـد نیست، 
چـراکه بـرابـري در هـالـه اي از آگـاهی کاذب پیچیده شـده اسـت و بـه ویژه جـریانـات راسـت تـنها 
بـه تبلیغ این نـوع از بـرابـري می پـردازنـد و آن را تبلیغ می کنند تـا امـر مـهم تـري را پـنهان کنند 
و انـسان را مسـتقل از مـناسـبات مـادي جـامـعه و اثـرات آن بـر انـسان تـنها یک شهـرونـد بـدانـند. 
امـا بـرابـري تـنها در این امـور خـلاصـه نمی شـود؛ بلکه بـرابـري بـه مـعناي نفی طـبقه اسـت، رفـع 
اسـتثمار انـسان از انـسان و غـارت مـزدبگیران و زحـمت کشان که تـنها نیروي ارزش آفـرین 
جـامـعه هسـتند و نـعم مـادي را تـولید می کنند. طـبقه کارگـر الـزامـا خـواهـان این بـرابـري نیست، 
بلکه خـواهـان نفی طـبقه بـنا بـر ضـرورت رهـایی جـامـعه خـواهـد بـود که این امـر در گـرو مـالکیت 
جـمعی و لـغو کار مـزدي اسـت. زمـانی این امـر تـحقق می یابـد که تـنها تـولید بـه دلیل رفـع 
نیازهـاي بشـري بـرنـامـه ریزي شـود و نـه بـه مـنظور سـود. آگـاهی کاذب در مـفهوم بـرابـري زمـانی 
شکل می گیرد که تـنها انـسان را شهـرونـد بـدانیم؛ یعنی انـسانی که از نـظر سیاسی و حـقوقی 
بـا سـایرین بـرابـر اسـت، امـا غـارت می شـود و بـه اجـبار نیروي کار خـود را می فـروشـد. انـسانی که 

استثمار می شود با انسانی که استثمار می کند هیچ گاه برابر نیست. 

آگاهی کاذب و آزادي 

انـسانی تـرین نیاز و خـواسـت بشـر آزادي اسـت. بـدون وجـود آزادي هـر امـر انـسانی عـملاً قـابـل 
تـحقق نیست. آزادي پیش شـرط رهـایی انـسان اسـت. آدمی در طـول تـاریخ هـمواره بـراي 
کسب آزادي تـلاش کرده اسـت و سـطح آزادي خـود را از مـعبري خـون بـار تـاکنون بـه پیش 
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آورده اسـت. امـروز، آزادي بیان، رسـانـه هـاي آزاد، پـوشـش اختیاري، آزادي در هـنر و تحقیق و 
تـفحص، آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی، دسـتاوردهـاي عظیمی هسـتند که نتیجه مـبارزه 
انـسان در طـول تـاریخ بـوده اسـت. هیچ گـاه آزادي در هیچ عـصر و جـغرافیایی بـه انـسان بـدون 
مـبارزه اعـطا نشـده اسـت. آزادي در فـلسفه هـگل و مـوجـه کردن دولـت بـورژوایی بـا مـحترم 
شـمردن حـق مـالکیت گـره خـورده اسـت. امـا آزادي از مـنظر مـارکس دقیقاً نفی مـالکیت 
خـصوصی بـر ابـزار تـولید و زمین اسـت؛ یعنی آزادي، رابـطه مسـتقیم بـا مـالکیت جـمعی و لـغو 
کار مـزدي دارد. آدمی زمـانی می تـوانـد بـه فـردیت خـود بـپردازد و بـه راسـتی آزاد بـاشـد که اول 
بـتوانـد بـخورد، اسیر و دربـند ضـرورت هـا نـباشـد. انـسان گـرسـنه، فـاقـد مسکن، بهـداشـت و 
آمـوزش رایگان و انـسان اسـتثمار شـده بـه هیچ وجـه آزاد نیست. قـلمرو آزادي عـبور از قـلمرو 
ضـرورت هـاسـت. انـسانی که اوقـات فـراغـت نـدارد، انـسانی که تـن بـه کار اجـباري می دهـد، 
انـسانی که نیروي کار خـود را و تـنها کالاي در اختیار را مـجبور اسـت بـفروشـد، بـه هیچ وجـه 
تـوان پـرداخـتن بـه فـردیت خـود را نـدارد و این هـمان عـدم آزادیست. قـلمرو آزادي حـذف 
مـناسـبات سـرمـایه داران اسـت که انـسان را در بـند ضـرورت هـا نـگه می دارد و وسیله اسـتثمار را 
فـراهـم می آورد. انـسان زمـانی آزاد اسـت که عـلاوه بـر هـمه مـوارد ذکر شـده بـالا، از قید کار 
مـزدي و ارزش اضـافی و مـالکیت خـصوصی رهـایی یابـد. غیر از این مـفهوم بخشیدن بـه آزادي 

دچار آگاهی کاذب هستیم. 
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